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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Satire-Literary طـــــــــــــــنــز ــ ادبی

         

 دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی
  4112 سپتمبر دومبرلین ــ     

 

 

 زمزمه های صُبحِ مردان

 ــــنزطنگ یک شِ 
 "مردان صبح  "از همین جمله است، ترکیب . لیان عزیز اصطلاحاتی دارند، بس زیبا و دلنشینکاب

خواب برخاسته و به  ی ست، که گویا مردان  خدا ازباشد، و آن وقت "پگاهی صبح  "که مراد از آن 

 (به واو مجهول)"وبس  "را  "صبح"در زبان گفتاری، که . طاعت و عبادت مشغول میگردند

و حیف است که . را بخود میگیرد "سوب  مردان"هم هیئت  "صبح مردان"د، بالاجبار تلفظ میکنن

استاد عبدالله افغاننویس این اصطلاح زیبا و کهن کابلی را در فرهنگ یگانه و منحصر به فرد 

 ــ اگر نگویم ــ ثبت نکرده است؛ به مانند صدها  "لغات عامیانۀ فارسی افغانستان"خود ــ 

 !!!لاح دیگر و مشهور کابلیاصطــ هزاران 

اگر نگویم در همه حالات ــ با خود و تنهای  حالات ــ رد و انسان در بیشترینعالمی داهم تنهائی 

وقتی از تنهائی میگویم، عالم فکر و خیال مد نظر من است، چون انسان در همین عالم . ها ستنت

و جسما  میتواند در جمعی حضور  انسان وجودا  . همیشه و بلاانقطاع با خود و تنها بسر میبرد

خصات مغز و دماغ ن از مشای. با خود است غالبا  داشته باشد، ولی در باطن و عالم ذهن خود، 

مغز و . آن فارغ نمیگردد و لحظه ای از می اندیشدو مستقل است، که همیشه می اندیشد، پیوسته 

سوق و ادارۀ اعضای  ، اندیشیدن وغدماغ آدمی حتی در خواب هم کار میکند و کار مغز و دما

 .ست ،جمعیدستگاهی بسته و صورت ه بدن، یکایک و ب
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ت که سا و اندیشۀ اوست؛ در همین عالم ذهنهر انسان عالم خود را دارد، که عالم ذهن و خیال 

معلوم . اشته استانب های خاص خود را از پدیده های بیرونی،و برداشت داشته های ذهنی فردهر 

هر انسان منحصر به فرد و خود اوست؛ یعنی با هیچ یک از عوالم درونی  عالم ذهناست که 

عالمی را که موسای عمران با عصاء و ید بیضای خود داشت، نمیتوان با . دیگران شباهت ندارد

عالمی را که البرت این شتین فقید در ذهن خود میپروراند، . عالم یک عال م و دانشمند مقایسه کرد

از همینجا میتوان ادعاء کرد که عوالم ذهنی انسانها به شمار . علمای دیگر فرق داشتبا عوالم 

پیش ازین ولی بگذریم ازین کاوش جدی و بگرائیم به  مطالب انبساطی؛ . افراد بشر زیاد است

 !!!!!!  که گپ به افتاوه و لگن بکشه

 فکاهی شکلشنویم که در رۀ مشهور آن دو سادو را از زبان شاعری بحاضَ م  در سَمت انبساط، 

، چشم هردو به تیشۀ بیدسته ای میخوردآنا  وقتی هردو وارد حویلیی میشوند و کرده است؛  بسته

 :شعری، ندا در میدهد پوشیدۀیکی به زبان گویا، ولی . که در گوشه ای افتاده است

 تیشۀ  بی دسته  را  بــــــــــردار و در نیفن بزن

 :دهدجواب می ،ولی رمزی شعری گوشنواز، طریقو مخاطب فی الفور از همان 

رت و خیال، یا علی موسی رضا  من هم درین چ 

زبانی، کار مشترک هلوی طنز و شیریناین فکاهی منظوم چه چیزی را میرساند؟ این فکاهی در پ

اند، ولی در عالم جداگانه جای گرفته مغزی آن دو سادو را میرساند، که در ظاهر در دو قالب 

 .برآمده یکسان به فکر فرو رفته اند و در صدد چارۀ کاریدو به تنهائی و بالاستقلال، هر باطن

که نشستم، هنوز یخدان  فرنگی را چالان نکرده بودم،  وقتی صبح پگاهی در کنار کمپیوتر

خدائی، ترنم کنان و زمزمه گویا، مصراعی بر زبانم جاری گشت، با وزن عروضیش یکجای؛ 

ه از عالم حافظه که گویا آن را از زبان کسی دیگر ثبت کرده باشد، بلکه بحیث کار مستقل البته ن

 . ذهنی این مغز پریشان

 میرسد در گوش دل،  آواز پنهان کسی

 فاعــلاتن فاعـــلاتن فاعـــلاتن فاعلات

 :آمدجور و مصراع دومش هم بلافاصله و ارتجالا  چنین 

 ن کسیاز شور  و افغا ،تا بیاسایم دمی

 فـاعلاتن  فـاعلاتن  فــاعلاتن  فاعلات

 :چنین فراهم آمدترتیب مطلع غزل یا قصیده ای  دینب
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 میرسد در گوش دل،  آواز پنهان کسی

 از شور و افغان کسی ،تا بیاسایــم دمی

الهامگونه بر زبان جاری گشته  ؛ یعنی مطلع، بحیث سرمشق و سرلوحه،بیت رهنما اینک که

ابیاتی بدان افزوده شده و از آن لااقل غزلی درست گردد؛ اگر حوصلۀ  ، تااست، باید در صدد شد

 .رددمیسر نگ قصیده انکشافش به 

در طبیعت این " قریحۀ شعری"چنان که مشهود گشته است، گویا قریحه ای ابتدائی به نام 

از  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" حاتبعضا  در صف ینشدرویش نهفته است و ماحصل کدِّ یم

اما دیری بود ــ حدود شش ماه و زیادتر از آن ــ که هیچ سخنی . نظر خوانندگان گرامی میگذرد

موزون و مقفاّ بر زبان قلم جاری نگشته بود؛ در حدی که فکر میکردم، سرچشه از بیخ و ب نچک 

شد، که خلاف حدس و گمان،  بو چه خو. شدر نخواهد واز آن بشعری  گزهرخشک شده و دگر 

 :آب رفته باز به جوی آمد و نوید داد، که 

 !!!"بست، امیدی ثمری هستتا ریشه در آ"

گشتم، بلکم ابیات بعدی نیز  یمرغزار با خود گرفته، راهی  همین بیت را در ذهن زمزمه کنان

مرغزاری را که مد نظر بود و گوشه ای بود،  .کنندرا پوره  ۀ منظومه ایدرست آیند و مرّ 

خلوت  خلوت، که پشه در آن پر نمیزد، این بار چون شهر غلغله و صحرای محشر یافتم، چنان 

. پیدا نمیشد ئیجاهم به اندازۀ یک سر سوزن و ندن نبود جای پای ماپر از جمیعت که در آن 

اسباب م عاش و . هلهله زنان باهم درآمیختهمردم بود که مثل مورچه ریخته بودند؛ شورکنان و 

از غرفۀ . خورد و نوش  فراهم کرده بودند و میگفتند که این هفته جشن تابستانی این پارک است

برنج پ نده و دال  تند  به مرگ مساله زده، خریدم و در گوشه ای  برهندوئی خوراکه ای مشتمل 

مات خلایق، پ ر  پ ر بود و فقط دراز چوکی همیشگی . بین دو خانم پریچهره خزیدم مج  این بار از ج 

بساط بر زمین گذاشته و مشغول خوردن و . به اندازۀ یک پیسه جای برای درویشی گذاشته بودند

نمک بود، مگر از دست گشنگی  و  زقتخوراکۀ هندی به مرگ تند و . باصطلاح نوشیدن گشتم

را  "کاف ر" صدّام   مینی جام زهرخت کدم، همان قسمی که روح الله  همان را مثل زار قور

 !!!سرکشیده بود

بعد از فراغت از دالخوری و یا که بگویم دالبازی، باید پلان مد نظر خود را تطبیق میکردم، 

اول و  حَشَرات  مگر در آن . در آنجا رحل اقامت افگنده بودم "درست کردنشعر "چون به عزم 

هم یکسره گریخته و شعر ساختن گفتن آخر که صدای خر به خاوند نمیرسید، شوق و ذوق شعر 

ست، "انسان در عالم ذهن با خود تنهای تنها"برای تحقق ادعای سر و تمهید مقاله که مگر . بود
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 Berliner)با هزار زحمت و صدها تیله و تنبه، بیتی چند را روی حاشیۀ اخبار تاگس شپیگل 

Tagesspiegel )آزاد ــ آزاد افغانستان افغانستان" تقدیم خوانندگان بخشایندۀ نوشتم، که اینک "

این ی و نارسائیها بر کمبودها تاعزیزان، حکم میکند،  " بخشایندگی"میدانم که صفت . میگردد

 !!!دنبکش "ون  "، خط نشیدۀ بی هنر

 از شور و افغان  کسی ،میرسد  در گـوش دل،  آواز پنهان کسی      تا بیاسایــم  دمی

 کسی ربانیکسر به ق  ان  و تنممهر      میکنم  ج بود، از روی بندۀ مسکینگر نصیب 

 نخـل امیدم بسی خشکیده و فــرسوده شد      ناامیدیها نگــــــــر از لطف   باران  کسی

 نالیده ام      نامرادیها مگـــــــر شد لوح دوکان  کسی غم ووا کرده ام، از رنج   تا هدید

 کسی گوئی فرش ایوان میرباید عقل  و دینم عشوه هــای بیدریغ      در سرشتم هشته

 یا که من      دیده ام صبح و مسا، چاک   گریبان  کسی ،بر یااقبال است  وآفتاب حسن 

یلان  کسی غ   لطفها کرده ست و یا هـم مینماید، لاجرم      کـــز کف  پا  میکشم  خار م 

 دیث روی رخشان کسیــبی سبب ناید ح      دیدم که از اندازه رَست زمان کجرویهای

 میسزد گر بازجویم لطف و احسان کسی"      دلیل محتاج نیستکس  دنفع خو در طریق"

 عهد و پیمان کسی ویم،ــــتا بازجمیروم       "تا نباشد چیزکی،  مردم  نگوید چیزها"

 "خلیل"گـر طواف  کعبۀ دیدار،  دریابد 

 کسی کوی  جانان   ـهّ وقف  ـمکمیکنم صد 

 

با کش و و بقیه  ش خود بخود آمد، که مطلعاین درویش  ک ندپوش " ساختنشعر " داستان  این بود 

 !!!!!!ش تیاقیگی میگه و د  آن شد که یک بیت ت   لاحصم !!!ضرب  سوته گیر و

ــ و به  "شعر ساختن"ت مشالف نمیدانم وا به جان شاعران، که مگم، تراشمشاعر نمی هخود خو هم

 (آمین)   !!!می آزاردرا ن شا خاطر عاطرتا کجا  ــ "دنبسته ک یدبَ "کابلی انۀ عامیحساب 

 

 

 :رـــــتذک

 !!!کلمات و عبارات به حساب زبان عامیانۀ کابلی آمده است بعض

  

 


